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 ھويت گمشده 
 

ر ه از تاريخ بایانسانھا در ھر دوره  رای ب اعی خويش ب دگی اجتم احول و زن  اساس بينش و درک خود از فضای م

ود وضع خود و آورده شدن  نياز ھای طبيعی خود تلاش مينمودند و در تکاپوی آرامش و ھمزيستی اجتماعی در  بھب

دايش  و رشد فکری خود  خانوادگی بودند و  انسانھا آزادی را حتی در دوره بدوی اريخ پي ان ت  خواستار  و در جري

آزادی به معنی واقعی آن وجود داشته باشد  باور داشتند که آسايش و آرامش در جامعه ای به وجود می آيد که درآن

  .مغان آورد ئی کاپی نموده و ارو   آزادی پديده ای نيست که آنرا خريداری و يا از جا

سانھا شان ساخت ان اطر ن د خ ن ملحوظ باي شه ئروی اي د ھمي م آزادی را نچشيده ان ود طع دگی خ ان زن ه در جري ی ک

رادمنتظر بو ه وار عنايت شوده اند تا از طرف کسی يا کسانی ب ه  ،ی شان تحف دی آن آزادی ب ا در چوکات بن ا آنھ ت

  .خواسته ھای شان جامه عمل بپوشانند 
ند نميتوان شه نريشه انديشه سالم در فضای آزاد نمو ميکند و تا زمانيکه انسانھا از آزادی کامل  بر خوردار نباش د اندي

  .د ناب دھھا و باور ھای انسانی را به جامعه و مردمان خود باز ت
تيم  ه تصور اينکه آزاد ھستيم خواس ا بيگانگان  ب ر ھنگی خود و ي سلط ف ما گاھی ھم در شرايط مشخص زمانی و ت

ائھانظريه  ده ھ ه آي ائيم البت ه نم ديم جامع ویی تق ا اسارتی ب شيدن م ل ازينکه طرز اندي سانی و مردمی و غاف ه و د ان

شباری چيزی ديگرانديشه ھا ھم جز اسارتطراوش آن  رديم آزادی است و اندي ا فکر ک  ۀ مطروحی نتوانسته باشد ام

ده و غلام ،يم نکرده ايم که ما سالھا است اسيراصلا توجه، ھم آزاد و انسانی دگی و  ،بن ن بن واع و اي وعی از ان ه ن ب

وده است، ھستی ما را ،غلامی به ھزاران سال است ما را يچ نم ر پ ه و زنجي ه اسارت گر فت ا را ب از  .فر  ھنگ م

سجام می  ،خود غافليم فکر ميکنيم آزاد ھستيم و آنچه باور ھای ما است به انديشه و تفکر و سنجش تبديل ميشود و ان

دا يده  ،يابد و قوام ميگيرد و کم کم فکر ميکنيم اين تفکر عالی و انسانی است چون در آزادگی پي ه ثمر رس رشد و ب

    .است پس گفتن و طرح آن با مردم عاقلانه است

 يم آزادی يعنی چی ؟ه ااما کمتر توجه به اصل آزادی نموده ايم و نفھميد
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ل   ريم و روی دلاي ل گي ه تحلي ز را  ب ه چي ه شده است ھم ا آميخت ا وجود و ھستی م ه ب ما ميتوانيم از  فھم ودانشی ک

ود ن ا اينکه  در فضای آزادی نمو نموده اند انديشه ھا را به جامعه انتقال و در صحت ب ه آن ت وان فکری ب  آخرين ت

د خود را شناخت .دفاع بر خيزيم ه آزادی باي ا شده را  .برای رسيدن به آن مر حل اريخی و آزادی ھای ادع ابقه ت س

وع  وع آزادی و چه ن ن ھزاران سال گذشته چه ن د دري ل گرفت و دي ه تحلي شری ب الم ب پيرامون رستگاری افکار س

نافکاری بر ما مسلط بوده است ؟ و چه راه ھ شريت م ای ب ا گذاشته شده است ؟ شناسائی  ای انسانی پيش پ ه  م جمل

وديم و چه ھستيم و چی خواھيم  دانيم چه ب ا ب اين مرز ھا با آنچه در افکار خود فعلا داريم ما را ياری خواھد نمود ت

  بود ؟

شخيص اگر درين مسير تاريخی متوجه مثبت ھای زندگی شويم  بد نخواھد بود خود را انسان با ھويت  و با فرھنگ ت

ديم ه ولانه پيشگش نمائيم در غير آن اگر ديديم و متوجه شديم و بؤد را مسدھيم و طراوش ھای مغزی خو خود قبولان

رديم فبنده بوده ايم پس افکار ما تاثير مثبت بر عاملين اين منکه ھميشه اسير و  ا فکر ک د گذاشت چون م ا نخواھ ی ھ

  . ی فگری خود را تبارز داديم ھمين لحاظ طراوش ھاه آزاديم و ب
ر ا ه زي وان از آزادیيما ھزاران سال است ک سانيت ،شرف ،ن عن دون  ،ان م ب وده اي ری صحبت نم عدالت و براب

ه ھای آدم ھای اسير  .ی که ما ميگوئيم نظر و انديشه ھای يک آدم آزاد نيستئاينکه متوجه باشيم اين چيز ھا ن نال اي

ود  ا خ ريمنآن ال اھ اه در پنج ه بگ تعماری است ک اغوتی و اس ای ط درت ھ شوده  ق شيده مي ران ک ه رخ ديگ ط ب . غل
ار ه اران سال است  که انديشه ھای خرافاتی زير عنوان ھای مختلف بزھ ا ت ق شده ودر رگ رگ وجود م ا ترزي م

ا در چوه دوانيده و طی اين جريان زمانی از اکثر ما مردمان بی ھويت و بی فرھنگ ب کات آزادی بار آورده است ام

د  .ھمان کجراه ھا روان بوده و ھنوز ھم ميرويمه گاه بآروحی و جسمی و ماھم ناخود  معيار ھای سنجش خوب و ب

ا ا از دروغ ھ ی ، در م ا و حب دانی ھ ه  وج ديل ب ا را  تب ه و م د يافت شکل و رش ا ت ز م ان در مغ ودن بيگانگ روا ب کم

به گذشته ھا نظر اندازيم می بينيم که و در خود فرو رويم  ،بيابيماگر خودرا . ر دار  تبديل نموده اندبمحکومين امر 

يم داد ديگران در گذشته  ،بنده و غلام استيم و از آزادی واقعی و انسانی بی نصيب و چيزی نمی فھم م و بي ا از ظل م

ا ،بر نواميس ما ،ھا که بر ما اھی در جري دون آگ ريم چون ب ن ھزاران بر ھستی مادی و معنوی ما شده رنج نمی ب

د .سال به برده و غلام و بنده تبديل شديم ا را گر فتن او فر ،آنھا چه زرنگ و فعال بودند ؟ آنھا اول ھويت م  ھنگ م

ی فرھنگ.را ی ھويت و ب ان ب دام  . و ما شديم مردم دام فرھنگ و ک ی ؟ ک ر ھنگ و ھويت مل زنيم از ف ا  داد مي ام

ه  سند ؟ شايد ھم منافع شان ايجاب ميکند و شايد ھميتر؟ شايد مھويت ؟ ھيچ کسی نميگويد کدام و  چرا  چون ما بيگان

   .پروريم و بيگانه پرست ؟ آنھم چه بيگانه ای ؟ خرافی ترين و نا انسانی ترين شکل بيگانه پرستی
قدرت درک و تفکيک آنھمه  .چون ما عقب نگھداشته شده ايم  پديده ھای اطراف ما در موھومات برای ما قرار دارد

دانيمرا ر و  . نداريم فلھذا خود را عاجز و ناتوان مثل آدم ھای ما قبل التاريخ مي رو ھای بزرگت ه ني ريم ب اه می ب و پن

ا .تا آنھا به داد ما بر سند قويتر ه آنھ ن ئو چون توان حل مطلب با اوشان را نداريم رجوع ميکنيم ب ه از طرف اي ی ک

د و  خود را نماي ی وکالت دارن ا مرئ ستقل نيرو ھای ن ده م ر آن ا ادعاھای محي د  و در شناخت آنھ ا ميدانن درت ھ ن ق

  . سر تعظيم فرو می آوريم  نمودهو ما ھم طفلانه و عاجزانه قبول  .العقول مينمايند
رابطه ميان ما عاجزان که يآنان .ن مقدسانآيم به دامان بم بلکه دو دسته می چسکني اما  ما به نادانی خود اعتراف نمی

 جبار را مھيا ديده اند و راه ھا را بلد ھستند و عربی ھم ميدانند پس ھر چه آنھا گفت به نظر ما درست نو قدرت مندا
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شويم  اه مي اخود آگ ا ن ه و ي ا آگاھان ا مسموم شود و م است و اين درستی ھا آنقدر ادامه پيدا ميکند تا رگ رگ وجود م

شو ا .و خادم غلام ،بنده  ۀفتخارات آنھا ميشود افتخارات ما و به ھمين جھت است که سرداران آدمکش و جنايت پي

 .عربی  تاج سر ما قرار گرفته و قبور شان آرام دھنده آلام ما

ه نظر  د و شناخت فرب سان از دي امن ھويت ان اور ھ شه و ب ه ھنگی و اندي ه چکون سان است ک  ،ه ھستیبی خود ان
ان ده،جھ ه و ديگر پدي اعی می جامع ای طبيعی و اجتم دگی   ھ ا و زن رون از م ا بي ارز آن ب ناخت و تب ن ش نگرد  اي

ت نموده أکمتر کسانی از ما جر  ظالمانه  تا امروزا وجود موجوديت چنين فرھنگب. اجتماعی پيوند نا گسستنی دارد

د چون فکره تا از بی فرھنگی به معنی تخريب فرھنگ و زوال آن ب ين است دست بيگانگان سخن بران د ھم  ميکنن

ه  و ما خود را در خود باختگی و تسليمی ھميشه جست .فرھنگ ما يعنی بنده و غلام بودن م ب ا ھ وده و آواز م جو نم

سانی  ا فرھنگ ان ابيم و ب د ھويت اصلی خود را در ي ه باي م ک وده اي ر  توجه نم د شده است و کمت ھمين معيار ھا بلن

  .  انسانی به پيش رويم اصلی خود تبارز و در چوکات آزادی ھای
دھيم الی ب ه از سر گذشت و :ميتوانيم درين مورد مث ابيم ک ر کسی و ھموطن خود را می ي سانی و  کمت ازی ان جانب

د و  قربانی ھای راه انسانيت و نگھداشت فرھنگ اصيل ما که به ھزاران است بدانند چه بر آنھا گذشته و چه کرده ان

اھل بيت روزانه چند فرد از حضرت و شيخ و کدام عالم فقه و کدام  ،آيت الله ،ن سيدد ؟ اما ميدانند فلاکجا دفن ھستن

د ار وضو ميکردن د ؟                          ،ب وده ان ه فرم ودن چ سل نم تن و غ شناب رف تند و در آداب ت ت داش ذائی را دوس وع غ ه ن  چ

دمگر نيست ؟ ما را تبد.ور استآبه نظر من خجالت  شتن . يل به اجسام بی روح و حشک نموده ان ا از خوي ا را آنھ م

 ما ۀحتی مکالمات روزمر ،فر ھنگ ما ،امروز تاريخ ما .ما ظلم نموده اند و ما نميدانيمه ب. يابی دور نگھداشته اند

ب . داردقرارتحت تاثير رھنمائی ھا و کلچر بيگانگان  خواب ه انه ببا ذکر کلمات عربی  از خواب بيدار ميشويم و ش

اری خود را د ھا بار از اصطلاحات مروجروزانه در گفتار خود به ص .ميرويم ادت اجب وده و عب تفاده نم  عرب اس

دھيم ام مي ی انج دانيم، ھم به زبان عرب سلما ازآن ھيچ نمي ه م سان .ک وع ان ا چه ن زییم ه چي ه ب سته و   ھستيم ک ندان

الان ه و س ادات روزان ته و عب ان داش ده ايم داريم و اصلاۀنفھمي نائی ن ا آن اش ه ب م   خود را ک ود را ھ ار خ ی گفت معن

ول و ل قب ا قاب رای م م است ؟ نميدانيم مثل يک ماشين متحرک در حرکت ھستيم ب ه افتخار ھ ان فعاليت ماي  در جري

يءحتی بک بار ھم به زور بازوی خود اتکاھای روز مره صد بار از خدا و پيشوايان عربی مدد ميخواھيم  . م  نميکن
سانی خود را در تغي  راھمت خود،عزت نفس خود را ال و ان ودن خود و نقش فع ده ب ه   فراموش  و يو زن ر جامع

اوحزاری از مرده ھای اعراب  درحالت گريه و يم و  و اجداد خود  کمک جستءشی قاتل آب و ميگوئيم  .جو ميکن

ر  .سطح آنھا حساب مينمائيم آنھا البته نه ھم ءو ما ھم خود راجز ؟؟؟است فر ھنگ ما  اين ائين ت ل از ينکه پ از غاف

سان ار ھای ان مسطح قبول شده معي رار داري ا ق زد آنھ م .ی در ن وده اي ول نم دگی و غلامی خود را قب ا بن ا ( .م ه ب البت

   چه افتخاری و چه شھامتی و انسانيتی ؟؟)افتخار

ر از  :مثال ديگر دا٢٠٠شما در اضافه ت ر را پي ون عرب  يک نف ردملي د ک ه غلام .  نخواھي ه اسمش ب ر ک يک نف

رای آنکه چرا .شروع ميشود) سگ(کلبی ) بنده(بدل عدر صد مردم ما اسمش به غلام و  ٩٩اما . شروع شود ؟ ب
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رد چون آنھا ميدانند غلام يعنی گذا عرب اسم خود را غلام نمی .از ما ھويت ما را گرفته اند و از ما چنين ساخته اند

دانيم غلام و  چه ان ؟ و غلمچه ا نمي الی انغلمجمع آن مفھومی دارد ؟ م ا موجودات خي ا آنھ ه ب در بھشت  ھستند ک

   . لواطت مانعی نداردموھوم

ول  ا قب ه تنھ م ن ول داري دگی و غلامی و سگی را قب ه بن حال ببينيم ما چرا اين قدر بی ھويت و ذليل ھستيم که اين ھم

تم ) ورانآطعنه تير (اين جاست که من چندی قبل در باره ن افتخار ھم ميکنيم ؟؟؟؟؟ آداريم بلکه به  چند سطری نوش

  . ی از ھموطنانم ادعا داشت که ما تير آوران نيستيم ما خود  تير زن ميباشيم که يک

ستيم ،ھموطن عزيز ،نه جانم سلمان  .ما و  شما تير زن نيستيم چون ما و شما عرب ني دا م د بع ان بودي شما اول افغ

د  شما اگر امروز خود را بزورکی شديد و د يافتي سلمان تول انواده م ا ه بعدا ھم مسلمان بوديد چون در خ ر ح ن ق تي

  . شما در دفاع از آنھا تير آور استيد .انداز فکر ميکنيد اشتباه مطلق است
شينهه آنچه را که در پندار و افکار ما ب،  اجانب مخصوصا اعرابدۀھويت گم کرده و فرھنگ ز ام پي گن  خود  فرھن

ال .يق و مارا مسموم ساخته اندرزميدانيم در وجود ما ت ن و مذھب و م ال دي ال اعراب است و م ال مانيست م   آن م

ا گرفت و ب .اسلام تيم از م ه آنچه داش ود ک ی ب ده و آن فرھنگ اسلامی و عرب ی نکرد ن ی لطف م ب ا ھ دگی .م  –  بن
 . را مخصوص خود ساختتدغلامی و سگی را به ما دادند و باداری و اصليت انسانی 

ن ردم شريف م ا کی ؟؟؟ ای م را ت ن .آخر چ ز و صاف دل م وطن عزي ه قلبت روشن و ذھنت را  .ای ھم ای آنک

 ؟؟ بس است.خود آی ه تاريک نگھداشته اند ب

ن  وانی ضد اي ستگی ھايت نميت ا اگر باز ھم نظر به سن و سالت و يا نظر به واب ه پ درت ب ائی و ق ر ھنگ عمل نم ف

 ما اھل قلم و قشر چيز فھم ما درين  راه مطالعه ،ن و استادانامعلم ، را نداری اقلا بگذار نسل جوان و آگاه مااستنخ

اش .مانع مشو . تصميم بگيرنددهونم ا را در .گوشه ای بنشين و تماشا گر ب ا معرفت م سل جوان و ب ين عظمت ن  بب

ه زدائی  ساط خراف م زدن ب ط؟؟؟؟؟؟؟؟ ف. دگر گونی و بر ھ اش فق ستی و ذلت را . قط خاموش ب ن پ اگر خودت اي

 .  اما تير آور مباش که اين  يک خيانت بزرگ است و نا بخشودنی،ميپذيری بپذير

 

  


